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ئهم االله علي الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«يرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنهإذا كان ظاهر الجب» :960مسأله

 رساند.اگر ظاهر جبیره پاک باشد ]کافی است و[ نجاست باطن جبیره ضرری نمی به نظر مرحوم سید )ره(،

 باطن جبیره نجس باشد.کند، هرچند که پس طهارت ظاهر جبیره برای مسح کفایت می
 حکم مذکور ادله

بیره شود که طهارت ظاهر جای که بر مسح بر جبیره دلالت دارند، استفاده میاطلاق ادله جبیره است، یعنی از اطلاقات ادله دلیل اول،

 .کافی است و نیازی به طهارت باطن جبیره نیست

افت به اند که نظاند در عصری وارد شدهبه خصوص اینکه روایاتی که در رابطه با جبائر وارد شده اتفاق علما و فقهاست، ،دلیل دوم

ها بیرهیعنی غالباً باطن جها جنبه غلبه داشته است، در جبیرهشده است و نجاست باطن رعایت نمی ،مرسوم است ای که امروزهگونه

حکم به جواز مسح  شود کهاز این فهمیده می ر جبیره حکم شده است وولی در عین حال در روایات به مسح بنجس بوده است، 

 کند.بر جبیره حاکی از این است که طهارت ظاهری جبیره کفایت می

شود که نجاست اعضای وضو اگر به آب بار طهارت در آب وضو دلالت دارند و از این استفاده میادله بر اعتاین است که  ،دلیل سوم

ی ای که موجب تنجسّ آب شود، مسلمّ است که اقتضاضای وضو نجس باشند؛ به گونهبنابراین، اگر اع سرایت نکند، مشکلی ندارد.

کند ]، مثل فرض مورد بحث که ظاهر جبیره پاک و باطن آن نجس بطلان وضو را دارد، اما اگر نجاست اعضا به آب سرایت نمی

جبیره  ک و باطن آن نجس باشد یا اینکه چندکند که یک جبیره باشد که ظاهر آن پااست[ دلیلی بر بطلان وضو نیست و فرقی نمی

 باشد که ظاهرشان پاک و باطنشان نجس باشد.

 رساند.کند و نجاست باطن جبیره ضرری نمیصرف طهارت ظاهر جبیره برای مسح بر آن کفایت می نتیجه، اینکه

رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحاً و إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب » :610مسأله 

مسح لباطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ و إلّا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز ا

سترضاء المالك و لو بمثل شراء أو عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا و إن لم يعدّ تالفاً وجب ا

 .2«إجارة و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمّم
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اشد، بلکه ببه نظر مرحوم سید )ره(، اگر آنچه از جبیره که بر روی جراحت گذاشته شده است، غصبی باشد، مسح بر آن جایز نمی

ای که غصبی نیست بر روی زخم گذاشته شود و ی از روی زخم برداشته شود و عوض آن جبیرهواجب است که آن جبیره غصب

غصبی باشد ]، مثل اینکه جبیره دو لایه باشد که لایه اول و اگر ظاهر جبیره مباح باشد و باطن آن  سپس بر روی آن مسح شود

ه غصبی باطن کاین صورت اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در که ظاهر است مباح و لایه بعدی که ظاهر نیست غصبی باشد[، در 

کند و مسح بر ظاهر جبیره که مباح است کافی است، ولی اگر است، محسوب نشود، غصبی بودن باطنِ جبیره مشکلی ایجاد نمی

ص باطل خای شمسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب شود، مسح باطل است و در نتیجه، وضوی جبیره

الف محسوب ت ]جبیره[ شود، در این صورت اگراست. اما اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد یا برداشتن جبیره موجب ضرر می

مسح بر آن جبیره جایز است، لکن شخص باید عوض آن جبیره مغصوب  [،شود ]، یعنی آن جبیره مالیت خود را از دست داده باشد

و را و رضایت ا را به مالکش بدهد و احتیاط ]مستحب[ این است که علاوه بر رد عوض به مالک، از مالک طلب رضایت نیز بکند

مسح  هآن جبیره مغصوبنیز جلب کند و این جلب رضایت مقدم بر رد باشد، یعنی نخست رضایت مالک را جلب کند و سپس بر 

تالف محسوب نشود، واجب است که رضایت مالک را  هکند و بعد از آن عوضش را نیز به مالک بدهد، اما اگر آن جبیره مغصوب

یا اجاره آن باشد، ولی اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد  هجلب کند، هرچند جلب رضایت مالک به خریدن آن جبیره مغصوب

ز ممکن نباشد، احتیاط این است که شخص بین وضوی ناقص؛ به این نحو که فقط اطراف جبیره را بشوید و جلب رضایت مالک نی

 .و بین تیمّم جمع کند [و روی جبیره مسح نکند]

 مسأله مذکور، سه فرع دارد:

ه واجب بلک اشد،بینم زیباشد، مسح بر آن جا یجراحت گذاشته شده است، غصب یکه بر رو رهیاگر آنچه از جب اینکه فرع اول،

س بر زخم گذاشته شود و سپ یبر رو ستین یکه غصب یارهیزخم برداشته شود و عوض آن جب یاز رو یغصب رهیاست که آن جب

 .آن مسح شود یرو

ره این است که مسح بر جبی و وجوب تبدیل آن به جبیره مطهرهمغصوبه  رهیعدم جواز مسح بر جب دلیل حکم مذکور، مبنی بر

در عبادات موجب فساد است،  یچون نه و بدون اذن مالک حرام است ریتصرف در مال غمغصوبه، تصرف در مال غیر است و 

به مالکش  را ریملک غ خصواجب است که ش گریاز طرف د .باطل است یارهیجب یوضو جه،یباطل و در نت یغصب رهیمسح بر جب

 یپاک هریجب ،یغصب رهیکند و لذا واجب است که عوض آن جب لیکه مأمورٌبه است تحص یرت را به نحوبرگرداند و مقدمات طها

  .آن مسح کند یزخم بگذارد و بر رو یکند و رو هیته

است  اول که ظاهر هیباشد که لا هیدو لا رهیجب نکهیباشد ]، مثل ا یمباح باشد و باطن آن غصب رهیاگر ظاهر جب اینکه فرع دوم،

ست، محسوب ا یتصرف در باطن که غصب رهیصورت اگر مسح بر ظاهر جب نیباشد[، در ا یغصب ستیکه ظاهر ن یبعد هیمباح و لا

بر ظاهر  اگر مسح یاست، ول یکاف تکه مباح اس رهیو مسح بر ظاهر جب کندینم جادیا یمشکل رهیبودن باطنِ جب ینشود، غصب

 شخص باطل است. یارهیجب یوضو جه،یاست، محسوب شود، مسح باطل است و در نت یغصب تصرف در باطن که رهیجب

[ تالف رهیصورت اگر ]جب نیدر ا شود،یموجب ضرر م رهیبرداشتن جب ایممکن نباشد  یغصب رهیاگر برداشتن جباینکه  فرع سوم،

 عوض آن دیاست، لکن شخص با زیجا رهیخود را از دست داده باشد،[ مسح بر آن جب تیمال رهیآن جب یعنیمحسوب شود ]، 
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بکند  زین تیعلاوه بر رد عوض به مالک، از مالک طلب رضا کهاست  نی]مستحب[ ا اطیمغصوب را به مالکش بدهد و احت رهیجب

 رهیمالک را جلب کند و سپس بر آن جب تینخست رضا یعنیمقدم بر رد باشد،  تیجلب رضا نیجلب کند و ا زیاو را ن تیو رضا

 تیه رضااست ک واجبتالف محسوب نشود،  همغصوب رهیبه مالک بدهد، اما اگر آن جب زیمسح کند و بعد از آن عوضش را ن همغصوب

 یصبغ رهیاگر برداشتن جب یول ،اجاره آن باشد ای همغصوب رهیآن جب دنیمالک به خر تیمالک را جلب کند، هرچند جلب رضا

طراف نحو که فقط ا نیناقص؛ به ا یوضو نیاست که شخص ب نیا اطیممکن نباشد، احت زیمالک ن تیممکن نباشد و جلب رضا

 جمع کند. ممّیت نیمسح نکند[ و ب رهیجب ی]و رو دیرا بشو رهیجب

«الحمدلله رب العالمين»


